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نذر خدمت به زائر و مجاور

از پشـت میـزش می آیـد نزدیـک مـا تـا دسـتگاه قنـد خـون را 

بـردارد. از او می خواهیـم خیلـی کوتـاه بـه سـؤالاتمان پاسـخ 

دهد. فهیمه برهانی تکنسـین فوریت های پزشـکی است و به 

دعوت دوسـتانش در این فعالیت جهادی شرکت کرده اسـت.

او سـاکن اهـواز اسـت و پنج سـالی می شـود کـه هـر مـاه برای 

خدمـت در فوریت های پزشـکی حـرم مطهر رضوی به مشـهد 

می آید و در مدتی که در این شـهر اسـت، هر طـور بتواند به زائر 
و مجـاور امام رضـا(ع) خدمـت می کند. ایـن خـادم امام رضا(ع)

می گوید: عشـق به آقا و کمک رسـانی به انسـان ها مرا به اینجا 

کشـیده اسـت. دوسـتانم به من می گویند «حوصله داری این 

همـه راه تـا مشـهد مـی روی و می آیـی؟» اما مـن سـختی راه را 

بـه جـان می خـرم. نذر کـرده ام تـا آخرین نفـس در این آسـتان 

خدمت کنم. عصمت دلیریان، کارشناس مامایی، هفت سالی 

می شـود کـه بـه فعالیت هـای جهـادی مشـغول اسـت. او کـه 

تجربه سی سـاله در رشـته مامایی دارد، فعالیت های جهادی 

را متفـاوت با هـر کاری می داند و می گویـد: در این شرایط درد 

و رنـج آدم هـا را بهتر حـس می کنیـم. دلیریان در دارالشـفای 

حـرم مطهـر هـم فعالیـت می کند و خدمـت بـه زائر و مجـاور را 

برتر از هـرکاری می داند.

هزینه ای ندارد

مریم قربانی با دو دخترش در صف انتظار نشسـته اسـت تا نوبتشـان 

بشـود. او هم از آمدن این تیم جهادی راضی اسـت. آن طور که تعریف 

می کند، وضعیت مالی چندان مناسـبی ندارند و یک هفته ای اسـت 

که دختر هشت سـاله اش بیمار اسـت. از همسـایه اش شـنیده است 

کـه دکتر به اینجـا آمده؛ برای همیـن بچه هایش را بـرای ویزیت آورده 

است. نگاهش به پزشک است و گاهی به دخترش؛ نگرانی را به خوبی 

می توان در چهره اش دید. صدای پزشـک بلند می شود:«نفر بعدی».

قربانی دسـت دخترانش را می گیرد و به سـمت پزشک می رود؛ انگار 

خانـم دکـتر هـم متوجه نگرانـی او شـده اسـت؛ سر صحبت را بـا او باز 

می کنـد و قبـل از هـر چیـزی آرامـش می کند تـا نگرانـی اش برطرف 

شـود. پس از معاینه نسـخه ها را به دسـتش می دهـد و می گوید:«برو 

داروهـا را بگیـر.» مریـم سرش را پایین می انـدازد و می گویـد:«چقدر 

می شـود خانـم دکـتر؟» او دسـت مریـم را در دسـتش می گیـرد و بـا 

لبخنـدی که بـر لـب دارد، جواب می دهـد:«هزینـه ای نـدارد؛ برگه را 

بـده به همکاران مـن، داروهایـت را می دهند.»

می مانـم تـا بـا خانـم دکـتر صحبـت کنـم، امـا هر چـه صـبر می کنـم،

فرصت نمی شـود. پشت سر هم مشـغول ویزیت بیماران است. اصرار 
مـا را کـه می بینـد، می خنـدد و می گوید: بنویـس «خادم امـام رضا(ع)

و دیگـر هیـچ.» نفر بعـد را صـدا می زند و...

کار جهادی زکات علم است

محمدحسـن آبـی پزشـک اسـت و حـدود ۲۵سـال از خدمتـش 

می گـذرد. او بـرای خدمت بـه مردم بـا گروه های جهـادی همکاری 

می کنـد و ایـن کار را وظیفـه خـودش می دانـد. آبـی می گویـد: کار 

جهـادی زکات علم اسـت.

رضـا صالحی منظـر، دسـتیار فوق تخصـص کلیه و فشـار خـون، نیز 

یکـی دیگـر از پزشـکان شرکت کننـده در این برنامه اسـت.

او  می گویـد: دهـه کرامـت اسـت و تولـد دو کریمـه اهـل بیـت(ع).

یقیـن دارم کرامتشـان شـامل حـالم خواهـد شـد و بـا همیـن 

نیـت در فعالیت هـای جهـادی شرکـت می کنـم. او بـا اشـاره به 

بیمارانـی کـه حضـور دارنـد، می گویـد: آن پیرمـرد را ببینیـد؛

خـودش نمی دانسـت کـه فشـار خـون بـالا دارد. اگـر بیـماری اش 

به موقـع تشـخیص داده نشـود، ممکـن اسـت دچـار سـکته 

مغزی شود.

7منطقه حمیـده صفائـی|در راهـرو       ورودی مسـجد در صفـی طولانـی 
ایسـتاده اند تـا بتواننـد نوبـت بگیرنـد. راهـرو مسـجد 

بی شـباهت به سالن انتظار درمانگاه نیسـت. همان ابتدای 

ورود هم نگاهمان به صندلی های دور تا دور مسجد می افتد 

کـه سـاکنان محلـه در انتظـار رسـیدن نوبتشـان روی آن هـا 

نشسـته اند؛ کوچـک و بـزرگ، پیـر و جـوان، زن و مـرد... .

سـاکنان محلـه زارعیـن از صبـح زود بـا امیـد بـه اسـتقبال 

جهادگـران درمانی آمده اند تا شـاید بتواننـد درد خود را دوا 

کننـد. بیشـتر مراجعه کننـدگان زن هسـتند کـه اغلـب بـا 

فرزندانشـان آمده انـد تـا ویزیـت شـوند.

اینجا مسـجد امام رضا)ع( اسـت. در هر قسـمت مسجد، یک 

میـز و دو صندلی گذاشـته اند که حکـم اتاق پزشـک را دارد. 

طبقـه بـالا هـم ویـژه بانوانـی اسـت کـه می خواهنـد بـه مامـا 

مراجعـه کننـد. آشـپزخانه مسـجد بـه داروخانـه اختصاص 

داده شـده اسـت تا بیماران بتوانند از پنجـره رو به حیاط آن،  

داروهایشـان را بگیرنـد.  شـش میز پذیـرش در هـمان طبقه 

همکف به چشـم می خورد؛ جلو میزهـای پذیرش مرتب پر و 

خالی می شود. هرساعت که می گذرد، افراد بیشتری مراجعه 

می کننـد. وقتـی از آن ها می پرسـیم از کجا متوجه شـده اند 

کـه این گـروه جهادی آمده اسـت، می گویند از همسـایگان 

یا بسـتگان شـنیده اند. ظاهرا آوازه این کار انسان  دوسـتانه 

بـه گـوش اهالـی محله رسـیده اسـت. آن هـا می داننـد گروه 

جهادی شـهید محمـد علیزاده یزدی، »موکب بهداشـتی و 

درمانی خدام ائمه)ع(«، خدمات بهداشـتی و درمانی رایگان 

بـه آن هـا ارائـه می کند.

مُسکنی بر درد مردم

یکـی از سـاکنان محلـه زارعیـن بـا اسـتقبال از این طـرح می گوید:

شـاید به نظر شما این یک برنامه سـاده باشد، اما برنامه های درمانی 

جهادی در محلات حاشـیه شـهر، خدماتی اورژانسی برای ماست.

در ایـن محـلات اغلـب مـردم کارگـر هسـتند و بیمـه ندارنـد. بیشـتر 

مـردم برای تهیـه مایحتاجشـان مانده اند، چه برسـد بـه هزینه های 

درمانـی. حضور این  گروه بهترین فرصت اسـت تـا پیش دکتر بیایند 

و دوا و درمـان شـوند، به ویـژه کـه داروهـا را هـم همین جـا رایـگان 

می دهند.

 مریـم ملا امیـری بـا اشـاره به مشـکلات محله شـان ادامـه می دهد:

ای کاش خیران در محله ما درمانگاه شـبانه روزی می ساختند. قرار 

بود در زائرسرا برایمان شفاخانه ای بسازند، اما هنوز اتفاقی نیفتاده 

اسـت. دسترسـی ما بـه مراکـز درمانی محدود اسـت. هفته گذشـته 

حدود سـاعت یک صبح، مادرشـوهرم حالش بد شـد. شـانس آوردم 

پـسرم نزدیـک ما بود. بـا او تماس گرفتم کـه بیاید و او را به بیمارسـتان 

ببریـم. اگر پسرم نبود یا ماشـین نداشـتیم، نمی دانم آن موقع شـب 

چـکار می کردیم.

دم در ایسـتاده اسـت و نـوع خدمـات را می پرسـد. خـودش را احمد 

غلامـی معرفـی می کنـد. او که بـرای درد دندانـش به مسـجد آمده،

شـنیده اسـت که جمعـه صبـح، یک گـروه جهـادی به مسـجد محله 

می آید به همین دلیل سری به مسجد زده است تا ببیند کاری برایش 

انجـام می دهنـد یا نـه. او هـم از نبـود مرکـز درمانـی در روز جمعه در 

ایـن محلـه گلایه منـد اسـت. از طرفی هـم با وجـود هزینه هـای زیاد 

دندان پزشـکی نمی توانـد بـه ایـن مراکز مراجعـه کند.

گروه جهادى شهیدمحمد علیزاده یزدى 
به اهالى محله زارعین خدمات رایگان 

بهداشتى و درمانى ارائه کرد

بنویس: خادم 
امام رضا(ع)

و دیگر هیچ


